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در صفحه دوم بخوانید
  خوانش کتاب »جنگجوی نقابدار«

همه از خود 
می‌  پرسند:
 او کیست؟

در صفحه سوم بخوانید

اسماعیل فیروزی

ر د ا یـن بــــــــر بـهـــــتـر

اگر عمو 
آب نیاورد؟

من که آب 
نمی‌خواهم..

جانم به 
فدایت اول 
خودت بنوش

عباس را ببینید، 
چه سریع برای 

حسین آب آورده! 

می‌گویداست که الله‌اکبر این ابوالفضل 

آب نمی‌نوشم.من پیش از شما نوش جان... 

من!آب، آقای بفرما! این هم 

مگر کاری هست 
که عمو از پسش 

برنیاید؟!

صبر کن آقاجان! 

به‌زودی گواراترین 

آب را برایت خواهم 
آورد.

برمی‌گردداسب عمو است که صدای پای گوش کنید! این 

ماه درخشان 
برگشته است. 

صبر کنید عمو به‌جای آب، فرات 

را برایتان خواهد آورد. از کودکی 

همین‌طور بود. هرچه حسین 

می‌خواست، بی‌درنگ برایش 

مهیا می‌کرد.

خاطرم هست که روزی حسین)ع( در مسجد بود. همه 
دورش را گرفته بودند و با او مشغول صحبت بودند. ناگهان 

آب خواست. عباس که در گوشه‌ای آرام نشسته بود، 
بدون اینکه چیزی بگوید، سریع 

از مسجد بیرون رفت. 

فاطمـه نیـک| می‌دانـم که هیچ‌کسـی از تو نخواسـت تا عباس باشـی، اما تـو خودت محض 

محبتـی کـه بـه او داشـتی، عباس شـدی. می‌دانم که هیچ‌کس از تو نخواسـت کـه ابوالفضل 

باشـی، امـا تـو محض ارادتی که به او داشـتی، شـدی پـدر همه خوبی‌ها و ابوالفضل شـدی. 

می‌دانـم کـه هیچ‌کـس از تو نخواسـت تا برادر باشـی، امـا تو محض وفایی که به او داشـتی، 

همیشـه هرچـه نیاز داشـت برایش فراهم کـردی، برای همیـن بهترین برادر شـدی. می‌دانم 

اگـر آن‌روز در کربلا نبـودی، از تـو دلگیـر نمی‌شـد، امـا تو همیشـه در معیّت او بـودی و پا 

جـای پـای او می‌گذاشـتی، برای همیـن در زمان موعـد در کربلا بودی.

اولـش همـه تصـور می‌کردنـد که تو تنهـا یک بـرادر مهربان هسـتی. برای آن‌ها که گذشـته 

را و پـدرت علـی را بـه خاطر داشـتند، یـادآور علی بودی. آن‌ها تـو را یک برادر که جنگجوی 

فوق‌العـاده‌ای هـم هسـت، می‌دانسـتند، بـرای همیـن زمانی‌کـه حسـین را تـا کاخ معاویـه 

همراهـی کـردی، هیچ‌کـس جرئت نداشـت بـه او نگاه چپ کنـد. درکنار تو سلامت تا خانه 

دشـمن رفت و سلامت بازگشـت. اصلاً شـمر از بس‌که از تو و شـجاعت و مهارتت در جنگ 

می‌ترسـید، برایت اما‌ن‌نامه آورد تا پشـت سـپاه حسـین را خالی کند. اما نمی‌دانسـت که تو 

یـک بـرادر معمولی نیسـتی، هرچندکـه برادران معمولی هم توی خطر، دسـت برادرشـان را 

رهـا نمی‌کننـد. امـا کسـی از شـمر توقع نـدارد که ایـن حرف‌هـا را بفهمد، پـس جای تعجب 

نداشـت کـه بـرای تـو و برادرانـت امان‌نامـه بیـاورد و دم از خویشـاوندی بزنـد و آن‌قـدر 

فراموشـکار بـود کـه به یـاد نیاورد تو پیش از آنکه خویشـاوند او باشـی، خویشـاوند فاطمه 

دخرت رسـول خـدا هسـتی و هرگز پسر او را در مهلکه تنهـا نمی‌گذاری.  

بـرای آن‌هـا کـه چون شـمر اشـاره و کنایه و اسـتعاره نمی‌دانسـتند، تـو عباس بـودی. برادری 

از میان برادران حسـین! عموی کودکانش و علمداری که پرچم سـپاه را نگه داشـته بود. اما 

بـرای کسـانی چـون زینـب کـه اهـل بشـارت بودنـد و از کودکی تـو را می‌شـناختند، تو تنها 

بـرادر کوچک‌تـر حسـین نبـودی، که سـتون خیمه‌گاهـش بـودی؛ نگهبانی که با حضـورش با 

خیـال راحـت می‌خوابیدنـد، سـقایی‌ که عوض مشـکی آب، می‌توانسـت دریـا را به خیمه‌ها 

بیـاورد، امیـدی کـه وجودش قطعی بود، روزنه نجاتی که دلشـان را محکـم کرده بود و بهانه 

زندگـی کـه هرجا می‌رفـت، هرچنـد دور، دوباره باز می‌گشـت.

بـرای همیـن هیچ‌کـس نمی‌خواسـت که تـو از خیمه‌هـا دور شـوی. هرچند خاطرشـان جمع 

بـود کـه یـک تـن در سـپاه دشـمن پیدا نمی‌شـود کـه از پـس ابوالفضـل بربیایـد، امـا هربار 

صـدای الله‌اکبرت قطـع می‌شـد، دل کـودکان می‌لرزیـد. بـرای همیـن کـودکان تشـنه بدون 

تـو آب نمی‌خواسـتند، امـا تـو طاقت تشـنگی کودکان را نداشـتی و به‌سـوی نهر رفتـه بودی. 

بچه‌هـا در خیمـه بهانـه تـو را می‌گرفتنـد، امـا یک‌نفـر می‌دانسـت تـو باز خواهی گشـت.

می‌دانم که هیچ‌کسی از تو نخواست تا عباس باشی، اما تو خودت محض محبتی که به او داشتی، عباس شدی. می‌دانم 
که هیچ‌کس از تو نخواست که ابوالفضل باشی، اما تو محض ارادتی که به او داشتی، شدی پدر همه خوبی‌ها و ابوالفضل 
شدی. می‌دانم که هیچ‌کس از تو نخواست تا برادر باشی، اما تو محض وفایی که به او داشتی، همیشه هرچه نیاز داشت 

برایش فراهم کردی، برای همین بهترین برادر شدی. می‌دانم اگر آن‌روز در کربلا نبودی، از تو دلگیر نمی‌شد، اما 
تو همیشه در معیتّ او بودی و پا جای پای او می‌گذاشتی، برای همین در زمان موعد در کربلا بودی. اولش همه تصور 

می‌کردند که تو تنها یک برادر مهربان هستی.

خودش است، 
عباس است، 

سقای تشنگان!

روایتی از زندگی حضرت ابوالفضل)ع( 



از عقل و روایت‌ها کمک بگیریم

دربـاره حضـرت عبـاس)ع( کرامات زیـادی نقل می‌شـود. کرامات به کارهایی گفته می‌شـود که 
خارج از عادت دنیای روزمره توسـط معصومین و انسـان‌های بزرگی که خودشـان را تربیت معنوی 

کرده‌انـد، اتفـاق می‌افتـد. حاج‌آقـا مزینانـی درباره ‌ایـن پرسـش، می‌گوینـد: »همان‌طوركه همه 
می‌دانیـم، هـر اتفاقـي در عالـم،  بايد علتّي مشـخص و منطقي داشـته باشـد. اينكـه بعضی‌ها 

شـفا گرفتـن بيمـار و کرامت‌هایی از این‌ دسـت را کاری محال می‌دانند، صحيح نيسـت، چون 
در عالـم هسـتي اگـر يـك قـدرت بر قـدرت ديگر غلبـه پيدا كنـد، ازنظـر عقلی بايد يـك تغيير 

به‌وجـود آيـد.« سـخنران منبر »هشـت« بـرای جاافتادن این مسـئله یـک مثال هم می‌زنـد: »مثلًا 
اگـر آهن‌ربایـی روي سـقف يك خانه گذاشـته شـود، بايد تمام اشـيای فلزي را به‌سـمت خود جذب 

كنـد. حـال اگـر آهن‌ربـا بـه انـدازه كافـي قـوي نباشـد، آيا ايـن اتفـاق رخ می‌دهـد؟ و يـا اگـر آهن‌رباي 
قوي‌تـري در داخـل منـزل باشـد، آيـا اجـازه ربايش فلـزات را بـه آهن‌ربـاي بالاي پشـت‌بام مي‌دهـد؟ حالا 

به‌نظـر شـما آيـا كرامت‌هاي امامـان و امـام‌زادگان را بايد كاري غيرقابل‌بـاور فرض كنيم؟درحالیك‌ـه به اعتقاد 
مسـلمانان، خواسـته خـداي بـزرگ بـر همه‌چيـز غلبـه دارد و شـخصيتي مثل حضرت عبـاس)ع( كـه پیش خدا 

آبـرو دارد، مي‌توانـد واسـطه‌اي بـراي تحقـق اراده خـدا و وقوع كرامت باشـد. ایـن نوع نگاه یـک نگاه عقلی 
اسـت« حاج‌آقـا مزینانـی ادامـه می‌دهـد: امـا می‌توانیـم از نظـر نقلـی و روایت‌هـای تاریخـی 
هـم ایـن موضـوع را اثبـات کنیـم، دوسـتان مي‌توانند بـه كتاب‌هـاي مختلـف و معتبري 
كـه در این‌بـاره چـاپ و منتشـر شـده مراجعـه كننـد و كرامت‌هـاي بي‌‎شـمار و متعدد 
ايـن امـام‌زاده عظيم‌الشـأن را مطالعـه کنند. البتـه حاج‌آقای مزینانی به »هشـتی«‌ها 
گوشـزد می‌کننـد کـه يكـي از آسـيب‌هاي ايـن موضـوع، بزرگ‌نمايي‌هـا و غلـو 
كـردن برخـي افراد اسـت كـه اصطلاحـاً براي 
انجـام  خودشـان  كار  بازارگرمـي 
بـه  بایـد  بـرای همیـن  مي‌شـود. 
كتاب‌هـاي معتبـر كه نوشـته 
اهـل  و  شناخته‌شـده  افـراد 

علم اسـت، مراجعـه کنیم.

جلوه‌ای از شیر خدا

ادامـه بحـث را خـود حاج‌آقـا مزینانـی در دسـت می‌گیـرد و می‌گویـد: حـالا بهتر اسـت سـری بـه دوران 
کودکـی و نوجوانـی حضـرت عبـاس)ع(، یعنی ایامی که کمتر از آن شـنیده‌ایم بزنیم. علت اينكه شـناخت 
حضـرت عبـاس)ع( بيشـتر بـا وقايـع عاشوراسـت، به‌خاطـر عظمـت اتفاقـات و مصیبت‌هایی اسـت كه در 
عاشـورا رقـم خـورده اسـت و اوج اخالص و شـجاعت و ادب حضـرت عبـاس)ع( هـم در روز عاشـورا اتفاق 
افتـاده اسـت.  نسـبت بـه دوران زندگـي آن حضـرت بایـد اعتـراف کرد کـه حق مطلـب درباره ‌ایشـان در 
روایـات و نقل‌قول‌هـا ادا نشـده، امـا بعضـی خاطره‌هـا هـم از ايـام كودكـي حضرت نقل شـده اسـت؛ مثل 
خاطراتـی کـه در کتـاب شـریف مستدرک‌الوسـایل از جناب محدث‌نوری آمده اسـت و يا حضور ايشـان در 
سـن ١٣سـالگي به‌همـراه پـدر و برادرانـش يعني حضـرت علـي)ع( و امام حسـن)ع( و امام حسـين)ع( در 
جنـگ صفيـن و حضـور اين نوجـوان در ميدان جنگ كـه نمونه ديگـري از ايام زندگي حضـرت عباس)ع( 
اسـت. در اینجـا سـخنران منبـر »هشـت« بـه یکـی از القـاب معـروف حضـرت عبـاس)ع(؛ یعنـی »قمـر 
بنی‌هاشـم« اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »در عـرف مـردم عرب‌زبـان هم مثل مـا ايراني‌ها، وقتي با شـخص 
زيبایـی روبـه‌رو مي‌شـوند، اورا بـه مـاه تشـبيه ميك‌ننـد. در زبـان عربـي ايـن معنـا و مفهـوم را نسـبت به 
حضـرت عبـاس)ع( »قَمَـر« بیـان کرده‌انـد و قمر بني‌هاشـم يعني »ماه قبيله بني‌هاشـم«. طبـق آنچه كه 
در كتـاب »زندگانـی قمـر بنی‌هاشـم« و يـا در كتاب »المنمـق فی اخبار القریش« بيان شـده، ايشـان را از 
همـان ابتداي تولـد، به‌خاطر زيبايي و دلنشـيني چهره‌اش 
بـه لقب قمر بني‌هاشـم ناميـده بودند. همچنین ايشـان در 
زمـان حيـات با نکيويـی سـخاوتمندانه، نياز افـرادي را که 

به‌سویشـان مي‌آمدنـد، بـرآورده مي‌کردنـد.«

جنگ‌آور با اخلاق و جوانمرد

می‌شـود  چه‌طـور  کـه  اسـت  سـؤال  خیلی‌هـا  بـرای 
یـک شـخص در عیـن اینکـه جنـگ‌آور بزرگـی اسـت، در ادب 

و شـجاعت و جوانمـردی هـم یـک انسـان کامـل باشـد و در میـدان 
جنـگ حتـی انـدازه ذره‌ای گنـاه و ناجوانمـردی از او سـر نزنـد. حاج‌آقـا 
مزینانـی در جـواب ایـن سـؤال می‌گوینـد: »اوليـن چيزيك‌ـه در وجود 
هـر انسـاني با توجه بـه فرهنـگ خانوادگي شـكل مي‌گيرد، ادب اسـت. 
حضـرت عبـاس)ع( در خانـواده‌اي رشـد كردنـد كـه مـادري مثـل خانم 
امّ‌البنيـن،  پـدري مثـل اميرالمؤمنيـن)ع( و خواهـر و برادرانـي نمونـه و 
معصـوم داشـتند. ادب حضـرت امّ‌البنيـن در ایـن حد بود كـه از حضرت 
علـی)ع( خواسـته بـود فرزندان حضـرت زهـرا)س( او را مـادر خطاب نكنند و 
 می‌گفـت اين‌هـا فرزنـدان زهرا )س( هسـتند و من كنيـز حضرت زهـرا )س( 
هسـتم. حضـرت عبـاس)ع( هـم مثـل مادرشـان ادب بـه خـرج داده و 
هیچ‌وقـت امـام حسـن)ع( و امـام حسـين)ع( را بـه اسـم بـرادر خطـاب 
نكردنـد و مـدام »سـيّدي و مـولاي« يعنـي »آقـاي مـن و سـرور مـن« 
خطـاب ميك‌ردند. شـايد در بعضـي از خانواده‌هاي الان هم ديده باشـيد 
كـه فاصله سـني اگرچه در نوع ارتباط اثرگذار اسـت، امـا از آن اثرگذارتر، 
نـوع تفكـر و اعتقـادات اسـت و اگـر دونفر باشـند كه تناسـب سـنّي هم 
نداشـته باشـند، امـا ازنظـر فكـر و عقيـده هم‌نظـر باشـند، بسـيار رابطه 
خـوب و صميمـي با هم خواهند داشـت و نوع ارتبـاط حضرت عباس)ع( 
بـا بـرادران بزرگـوارش، از ايـن نوع بوده و با هم بسـيار صميمـي بوده‌اند. 
خـب دركنـار اين ادب خانوادگي، مرسـوم بـود كه اعراب به فرزندانشـان 
جنـگ‌آوري و اسـتفاده از شمشـير را هـم آمـوزش مي‌دادنـد تـا بتوانند 

درمقابل دشـمن، از خودشـان دفـاع كنند.«

نعیمـه موحـد| از مقـام، منزلت و جایـگاه حضرت عبـاس)ع( زیاد شـنیده‌ایم، اما کمتـر برایمان گفته‌ 
شـده اسـت چه شـد که ‌ایشـان به این جایگاه و کرامت رسـیده‌اند. ما همیشـه پای »منبرهای هشت« 
دنبـال پاسـخ سـؤال‌هایی بوده‌ایم که نمی‌دانسـتیم. این‌بار هم به‌مناسـبت ولادت حضـرت عباس)ع(، 
از حاج‌آقا مزینانی، سـخنران منبر »هشـت« خواسـتیم تا ما را با ابعاد کمتر گفته‌شـده و شنیده‌شـده 

حضـرت عباس)ع( آشـنا کننـد. این شـما و این هم یک منبر هشـتی دیگر.
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کم‌کم وقت منبر »هشت« رو 
به تمام شدن است و با اینکه 

بچه‌ها هنوز سؤالات زیادی 
دارند، حاج‌آقا مزینانی آن‌ها را 

به مطالعه کتاب‌هایی که درطول 
سخنرانی اسم بردند دعوت 

می‌کنند و می‌گویند: »امیدوارم 
همه ما سعی کنیم با مطالعه و 
تفکر در اخلاق و ادب حضرت 

عباس)ع( به مقدار توانمان از آن 
کسب کنیم.«

منبر هشت

وفادار، سخاوتمند و دلاور

دفاع از امام زمان و مقام شفاعت

 بحـث بـه ‌اینجا که می‌رسـد، یکـی از »هشـتی«‌های پای 
منبـر، از مقـام حضـرت ابوالفضـل )ع( می‌پرسـد و اینکه آیا 

مقـام ایشـان انـدازه یـک امـام اسـت کـه بتوانند بـرای مـردم طلب 
شـفاعت )واسـطه بـرای بخشـیده و آمرزیده شـدن گناهـان پیش خدا 

و بـرآورده شـدن حاجت‌هـا( کننـد؟ جـواب سـخنران منبـر »هشـت« جالـب 
اسـت: »قـرار نیسـت ما فاصلـه یک امـام معصـوم را با شـخصیتی مثل حضرت 
عبـاس)ع( اندازه‌گیـری کنیـم! شـأن امـام معصـوم بسـیار بالاسـت، امـا شـأن 
حضـرت عبـاس)ع( هم به‌عنـوان یک امـام‌زاده کـه فرزند علی بـن ابیطالب )ع( 
هسـتند هـم در آن تأثیـر زیـادی دارد، خیلی بالاسـت. همیـن که دفـاع از امام 
معصومـی مثـل امام حسـین)ع( بـه حضرت عباس)ع( واجب شـد و ایشـان هم 
ایـن وظیفـه را بـه بهترین شـکل انجام داد، باعث شـد به جایـگاه معنوی بالایی 
دسـت پیـدا کند.« امـا حاج‌آقا دربـاره موضوع شـفاعت می‌گویند: »ايـن مقام را 
خـداي متعـال به چنـد گروه عنايـت کرده‌اند؛ از جملـه انبياء و ائمه و شـهداء و 
علمـاء و بنـدگان صالحی مثل »مرحـوم نخودكي‌اصفهاني«. حضـرت عباس)ع( 
هـم علاوه‌بـر بنـده خاص خدا بـودن، شـخصيتي عالم و دانـا بـوده و در راه خدا 

بـه شـهادت رسـیده‌اند، پس طبیعی اسـت که مقام شـفاعت داشـته باشـند.«

همین که دفاع از امام 
معصومی مثل امام 

حسین)ع( به حضرت 
عباس)ع( واجب شد و 

ایشان هم این وظیفه را به 
بهترین شکل انجام داد، 
باعث شد به جایگاه معنوی 

بالایی دست پیدا کند

حضرت عباس)ع( 
ادب به خرج داده 
و هیچ‌وقت امام 
حسن)ع( و امام 
حسين)ع( را به اسم 
برادر خطاب نكردند و مدام 
»سيدّي و مولاي« 
يعني »آقاي من 
و سرور من« خطاب 
ميك‌ردند

1

2

3

4

برای خیلی‌ها سؤال است که چه‌طور می‌شود یک شخص در عین اینکه جنگ‌آور بزرگی است، در ادب و شجاعت و جوانمردی هم یک انسان کامل باشد و در میدان جنگ حتی اندازه 
ذره‌ای گناه و ناجوانمردی از او سر نزند. حاج‌آقا مزینانی در جواب این سؤال می‌گویند: »اولين چيزيك‌ه در وجود هر انساني با توجه به فرهنگ خانوادگي شكل مي‌گيرد، ادب است. 

حضرت عباس)ع( در خانواده‌اي رشد كردند كه مادري مثل خانم امّ‌البنين،  پدري مثل اميرالمؤمنين)ع( و خواهر و برادراني نمونه و معصوم داشتند. ادب حضرت امّ‌البنين در این حد بود كه 
از حضرت علی)ع( خواسته بود فرزندان حضرت زهرا)س( او را مادر خطاب نكنند و می‌گفت اين‌ها فرزندان زهرا )س( هستند و من كنيز حضرت زهرا )س( هستم. حضرت عباس)ع( هم 

مثل مادرشان ادب به خرج داده و هیچ‌وقت امام حسن)ع( و امام حسين)ع( را به اسم برادر خطاب نكردند و مدام »سيدّي و مولاي« يعني »آقاي من و سرور من« خطاب ميك‌ردند
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شجاع‌ترین جنگجو

بیـن حـق و باطـل، نبـردی در میـان اسـت. ابتـدای ایـن نبـرد، با 
توصیفـی از محیـط شـروع می‌شـود: »هـوا گـرم بـود. خورشـید 

نیزه‌هـای آتشـین خـود را بـر زمیـن می‌باریـد. سرتاسـر دشـت 
صفیـن از انبـوه سـربازان جنگـی مـوج مـی‌زد. دو سـپاه رو در 

روی یکدیگـر صف آراسـته بودنـد. مردان جنگی بر اسـب‌های 
تـازه نفـس نشسـته بودنـد و بـرای آغـاز نبـرد لحظه‌شـماری 

می‌کردنـد.«   هـردو سـپاه منتظرنـد تـا نـام‌آوری قـدم بـه میـدان 
بگـذارد. در سـپاه عـراق بـه علـی)ع( و مالـک اشـتر چشـم دوخته‌اند و 

در سـپاه شـام به ابوشعشـاءِ و پسـرانش. ناگهان یک سـوار قدم به میدان 
می‌گذارد: »صدای گام‌های سـنگین اسـبی سـکوت میدان جنگ را شکسـت. 

سـواری که چهره‌اش را با پارچه سـبزی پوشـانده بـود، نگاه هردو طـرف را به خود جلب 
کـرد. لحظـه‌ای بعـد صـدای او چـون رعد در گوش سـپاهیان پیچید: شـجاع‌ترین شـما 
کیسـت؟« این پرسـش خطاب به سـپاه شـام اسـت، همـه بهت‌زده به سـوار نقابـدار که 
قامـت بلنـدی دارد، نگاه می‌کنند. کسـی او را نمی‌شناسـد. همه می‌خواهنـد بدانند این 

جـوان که نقـاب بر چهـره زده، کیسـت.

آیا در میان شما پهلوانی نیست؟

جـوان نقابـدار، بـا اسـب به سرتاسـر میدان مـی‌رود و حریف می‌طلبد: »آیا در میان شـما پهلوانی نیسـت تا با من نبرد کند؟«  سـپاهیان غرق در سـکوت 
نـگاه می‌کننـد. معاویـه خشـمگین اسـت و انتظـار دارد یـک نفر پاسـخ ایـن جـوان را بدهد: »نگاهـش در نگاه ابوشعشـاءِ گره خـورد: چـرا کاری نمی‌کنی 
ابوشعشـاء؟ِ برو پاسـخ آن سـوار گسـتاخ را بده!« ابوشعشـاءِ هم معاویه را بی‌پاسـخ نمی‌گذارد: »نگاهی به سـپاهیان شـام انداخت. پوزخندی زد و به معاویه 
گفـت: هنـوز جنـگ شـروع نشـده، سـپاهیانت وا رفته‌انـد! می‌خواهی با این‌ها به جنـگ علی بـروی.« عمروعاص حیله‌گر هم کنـار معاویه اسـت. او نیرنگ‌بازی 
می‌کنـد: »تـا پهلوانی چون تو در سـپاه شـام اسـت، کسـی قدم به میدان نمی‌گذارد.«  ابوشعشـاءِ اما خیـال ندارد به ایـن زودی‌ها به میدان بـرود، آن هم درمقابل 
جوانـی کـه او را نمی‌شناسـد و نمی‌دانـد جنـگاوری ماهـر اسـت، یـا رزم‌آوری در پـی شـهرت. او پسـرانش را راهـی نبـرد می‌کند: »ابوشعشـاءِ به‌طرف پسـرانش 
برگشـت. هفـت جـوان غول‌پیکـر، سـینه جلو داده و بر اسـب نشسـته بودنـد. ابوشعشـاءِ ی‌کیک آن‌هـا را ازنظر گذرانـد. بعد به کوچ‌کترین پسـرش اشـاره کرد، 

سـوار نقابـدار را بـه او نشـان داد و گفـت: بـه جنگ این ناشـناس بـرو و تجربه و مهـارت خود را به همه نشـان بده.«

سوار نقابدار از میان غبار بیرون آمد

کوچ‌کتریـن پسـر ابوشعشـاءِ، کلاهخـود بـر سـر می‌گـذارد، افسـار اسـبش را 
می‌کشـد و برق‌آسـا بـه میـدان مـی‌رود: »پسـر ابوشعشـاءِ به هیکل درشـت و 
کوه‌پیکر سـوار نقابدار خیره شـد، سـعی کرد او را بشناسـد؛ با لحنی که تحقیر 
در آن مـوج مـی‌زد، گفـت: »در سـپاه علی کسـی از تو جنگجوتر نبود؟« سـوار 
نقابـدار، اسـب بیقـرارش را نـوازش کـرد و گفـت: هـرگاه بـر من غالب شـدی، 
ایـن سـؤال را بپـرس.« دو جـوان، نبـرد را آغـاز می‌کننـد. هرکدام ضربـه‌ای بر 
سـپر دیگـری فرود مـی‌‎آورد: »صدای تکبیر سـربازان بلند شـد. دشـت صفین 
زیـر آفتـاب داغ نیمـروزی، از هیاهوی سـپاهیان انباشـته بود. ی‌کبـار دیگر دو 
سـوار در میـان گرد و غباری که از سـم اسب‌هایشـان برمی‌خاسـت، ضربه‌های 
سـنگینی به‌هـم حواله کردند.« صـدای برخورد شمشـیرها در میدان می‌پیچد، 
سـربازان هیاهـو می‌کننـد، امـا یکـی از دو جـوان بـه ی‌کبـاره طعـم مـرگ را 
می‌چشـد: »در میـان غبـار غلیظـی کـه در میـدان برپـا شـده بـود، صـدای 
نعـره‌ای بلند شـد. یکی از سـواران بر خـاک افتاده بود. چند لحظـه‌ای هیاهوی 
هـردو سـپاه خاموش شـد. سـوار نقابـدار از میـان غبار بیـرون آمد و نـگاه فاتح 
خـود را بـه سـپاهیان عـراق دوخت.«  ابوشعشـاءِ کوچ‌کترین پسـر خـود را از 
دسـت می‌دهـد، امـا هنـوز خیال نـدارد به میـدان برود و بـا این جـوان گمنام 
مبـارزه کنـد: »رو به پسـرانش، بـا صدایی که از خشـم می‌لرزید فریـاد زد: چرا 

ایسـتاده‌اید؟ برویـد و انتقـام برادرتـان را بگیرید!«

پیروز میدان

جـوان نقابـدار خسـته اسـت و ابوشعشـاءِ فکـر می‌کنـد می‌توانـد او 
را شکسـت بدهـد: »جـوان نقابدار ابوشعشـاءِ را زیر ضربات سـنگین 
خـود گرفتـه بـود. او بار دیگر مهـارت و قـدرت خـود را بازیافته بود. 
ابوشعشـاءِ درمقابل حریف عقب می‌نشسـت و سـعی می‌کرد آخرین 
مهارت‌هـای خـود را بـه‌کار گیـرد؛ امـا بـا تعجـب ضربـات حریف را 
دفـع می‌کـرد... ابوشعشـاءِ نعـره بلندی از گلـو بیرون داد و دسـت‌ها 
را بـا قـدرت فـرود آورد. اما هنوز لبه تیز شمشـیر بـا کلاهخود جوان 
نقابـدار برخـورد نکـرده بـود کـه دسـت ابوشعشـاءِ در هـوا سسـت 
شـد.«  ابوشعشـاءِ از جـوان نقابدار شکسـت می‌خـورد: »چند لحظه 
بی‌حرکـت مانـد و بـه چشـم‌های درشـت و سـیاه جوان خیره شـد. 
لبخنـد دردناکی بر لبش نقش بسـت و نگاهش را به شمشـیر جوان 
دوخـت. شمشـیر از پایین به بالا، شـکم تا سـینه‌اش را دریـده بود.«  
علـی)ع( از دور، جـوان را نـگاه می‌کنـد، بعـد به‌سـوی او مـی‌رود: 
»دسـت‌های علـی به‌سـوی چهـره جـوان رفـت. پارچـه را از روی 
صورتـش برداشـت. همـه گردن می‌کشـیدند و سـعی داشـتند 

چهـره او را ببینند.
- خدایا چه می‌بینم؟

- او... عباس است، باورکردنی نیست!
- بـه سـن و سـالش نمی‌آیـد کـه چنـان مهـارت و قدرتی 

باشد.« داشـته 

ابوشعشاءِ به جنگاوری پسرانش دل بسته است

پسـرهای ابوشعشـاءِ گوش بـه فرمان پـدر می‌خواهند به میدان جنـگ بروند، 
امـا کوچ‌کترینشـان به‌سـوی میـدان می‌تـازد: »ابوشعشـاءِ بـا نگرانـی بـه میدان 
چشـم دوخـت. صدای معاویه را شـنید کـه با عمروعاص حـرف می‌زد: »چرا ابوشعشـاءِ 
خـودش بـه میدان نمـی‌رود؟ این‌کار از پسـرانش برنمی‌آید.« »صبر داشـته باش امیر! پسـران 
ابوشعشـاءِ یکـی از دیگـری دلاورترنـد.« ابوشعشـاءِ زیر لب می‌گوید: »صبر داشـته باشـید«، اما هنوز 
حرفـش تمـام نشـده کـه پسـرش را غـرق در خـون می‌بینـد. او به پسـر سـوم رو می‌کنـد و می‌خواهـد تا به 
میـدان بـرود: »حـالا نوبت تو اسـت. سـعی کن نقـاب از چهره‌اش بـرداری. باید بدانم با چه‌کسـی می‌جنگیم.« ابوشعشـاءِ 
حرفـی می‌زنـد کـه بـا دلـش یکی نیسـت: »به‌طرف معاویه برگشـت. سـعی کرد بـه او بفهمانـد که این‌بـار کار حریـف تمام اسـت. صدایش 
کمـی می‌لرزیـد: او یـک سـرباز معمولـی نیسـت قربان، اما خیالتان آسـوده باشـد. این دو پسـرم کم‌تجربه بودنـد.«  جنگ بین جـوان نقابدار 
و پسـر ابوشعشـاءِ... او یـک پسـر دیگـرش را هـم از دسـت می‌دهد: »نگاهش را به میدان دوخت. سـومین پسـرش که در میدان افتـاده بود او 
را بـه خـود آورد. اسـب بی‌سـوارش را دید که به‌سـوی لشـکر شـام برمی‌گشـت. معاویـه فریاد زد: دسـت از لجبازی بـردار ابوشعشـاءِ، فقط تو 

حریف او هسـتی!« اما ابوشعشـاءِ به جنگاوری پسـرانش دل بسـته اسـت.

ابوشعشاءِ در میدان جنگ

پسـرهای ابوشعشـاءِ یکی بعد از دیگری کشـته می‌شـوند؛ هفت جنازه خونین در 
میانـه میـدان. حالا نوبت او اسـت، می‌خواهد به میدان برود، عمروعاص پیشـنهاد 
می‌دهـد جـوان نقابـدار را تیربـاران کنند، اما ابوشعشـاءِ می‌خواهد خـودش انتقام 

پسـرهایش را بگیـرد. معاویـه فکـر می‎کنـد جـوان نقابدار، علـی)ع( اسـت، اما 
عمروعـاص مخالـف اسـت: »شـک دارم او علـی باشـد. فکر می‌کنـم یکی از 
پسـران علی اسـت کـه با چنیـن مهارتی می‌جنگـد. لحظه‌ای سـکوت کرد 

و بـا خـود گفـت: امـا نمی‌دانـم کدام‌یـک از آن‌هاسـت. کاش نقابـش را 
برمی‌داشـت.«  ابوشعشـاءِ راهـی می‌شـود. حـالا خیالش راحت اسـت 
کـه حتـی اگر شکسـت بخـورد، با یـک پهلـوان می‌جنگـد. او و جوان 

نقابـدار پیـاده بـا هـم می‌جنگنـد: »ابوشعشـاءِ شمشـیر کشـید. 
شمشـیرش را بـا مهـارت در هـوا چرخانـد. فضـای روبـه‌رو را بـا 
چنـد ضربـه شـکافت... جـوان نقابـدار بـا چالاکـی بـه او حمله 
کـرد. ابوشعشـاءِ حملـه او را دفـع کـرد و بـا او گلاویـز 

شـد. سـعی کرد چنگ در چهـره‌اش بزند 
و پارچـه را از روی صورتـش بـردارد، 

امـا جـوان نقابـدار با حرکتـی تند از 
ابوشعشـاءِ فاصلـه گرفت.«

 خوانش کتاب »جنگجوی نقابدار«

همه از خود می‌پرسند:
 او کیست؟
الهـام صالـح| »جنگجـوی نقابـدار«، حکایـت جنگی 
اسـت که بین عراقیان و شـامیان درمی‌گیـرد. جوانی 

نقابـدار به جنـگ سـپاهیان می‌رود.

 جنگجوی نقابدار
دو داستان از زندگانی حضرت عباس)ع(
 برای دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و دبیرستان
 نوشته: غلامرضا آبروی/ تصویرگر: محسن زمانی
تهران: پیام آزادی/ 48 ص: مصور

هردو سپاه منتظرند تا 
نام‌آوری قدم به 
میدان بگذارد. در سپاه 
عراق به علی)ع( 
و مالک اشتر چشم 
دوخته‌اند و در سپاه شام 
به ابوشعشاءِ و پسرانش

یکی از سواران بر خاک افتاده 
بود. چند لحظه‌ای هیاهوی 
هردو سپاه خاموش شد. سوار 
نقابدار از میان غبار بیرون آمد 
و نگاه فاتح خود را به سپاهیان 

عراق دوخت
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کوچک‌ترین پسر ابوشعشاءِ، کلاهخود بر سر می‌گذارد، افسار اسبش را می‌کشد و برق‌آسا به میدان می‌رود: »پسر ابوشعشاءِ به هیکل درشت و 
کوه‌پیکر سوار نقابدار خیره شد، سعی کرد او را بشناسد؛ با لحنی که تحقیر در آن موج می‌زد، گفت: »در سپاه علی کسی از تو جنگجوتر نبود؟ سوار 
نقابدار، اسب بیقرارش را نوازش کرد و گفت: هرگاه بر من غالب شدی، این سؤال را بپرس.« دو جوان، نبرد را آغاز می‌کنند. هرکدام ضربه‌ای بر سپر 
دیگری فرود می‌‎آورد: »صدای تکبیر سربازان بلند شد. دشت صفین زیر آفتاب داغ نیمروزی، از هیاهوی سپاهیان انباشته بود. یک‌بار دیگر دو سوار 
در میان گرد و غباری که از سم اسب‌هایشان برمی‌خاست، ضربه‌های سنگینی به‌هم حواله کردند

2



مي‌آيـد از بهشـت خبرهـا يكي‌يكـي  |  امشـب گشـوده شـد همه درهـا يكي‌يكي  |  وقتـي علي دوبـاره قدم مي‌زند بـه خاك  |  مبهوت مي‌شـوند 
نظرهـا يكي‌يكـي  |  بالابلنـدي آمـده و پيـش قامتـش  |  خـم مي‌شـوند كـوه و كمرهـا يكي‌يكـي  |  تنهـا خليـل نيسـت كـه يعقوب هم رسـيد  |  
قربانـي‌اش كننـد پسـرها يكي‌يكـي  |  يـك قـوم از جمالـش و يك قـوم از جلال   |  دل نهَ كـه مي‌درند جگرها يكي‌يكـي  |  خورشـيدي از قبيله 

هاشـم دميـده تـا  |  حيـران كُندَ نگاه قمرهـا يكي‌يكي

 يا قمرالعشيره 
 بايـد حسـين دم بزنـد از فضائلـت  |  وقتـي حسـيني اسـت تمام خصائلـت  |  تعبيرهاي ما همـه محدود و نارساسـت  |  در شـرح بيکراني اوصاف 
کاملـت   |  بي‌شـک در آن به‌غيـر جمـال حسـين نيسـت  |  آئينـه‌اي اگر بگـذاري مقابلت  |  اي کاشـف‌الکروب عزيـزان فاطمه  |  غـم مي‌بري ز 
قلـب همـه بـا شـمائلت  |  در آسـتانه تـو گدايـي بهانه اسـت  |  دلتنگ ديدن تو شـده باز سـائلت  |  با زورق شکسـته دل سـال‌هاي سـال  |  پهلو 

گرفته‌ايم حوالي سـاحلت

شـدي|   شـب  و  روز  روشـني  و  آمـدي  تـو    | حسـين   دريـادل  و  بافضيلـت  سـقاي    | حسـين   گل  از  را  تـو  سرشـته  خـدا   بي‌شـک 
از جنس نور بودي و زهرا نسـب شـدي  |  در قامتت اگرچه قيامت ظهور داشـت  |  الگوي بندگي و وقار و ادب شـدي  |  هم چشـم‌هاي روشـنت 
آئينـه رجاسـت  |  هـم صاحـب جلال و شـکوه و غضـب شـدي  |  بايد کـه ذوالفقار حمايل کني فقط   |  وقتيک‌ه تو به شـير خدا منتسـب شـدي|  
در هيبـت و رشـادت و جنـگاوري و رزم   |  تـو اسـوة زهيـر و حبيب و وَهب شـدي|  در دسـت تو تلاطم شمشـير ديدني اسـت  |  فرزنـد لافتایي و 

شـير عرب شدي

فرمانـده سـپاهي و آب‌آور حسـين  |  اي نافذالبصيره‌تريـن يـاور حسـين  |  بي‌شـک تو صبح روشـن شـب‌هاي تيـره‌اي  |  خورشـيدي و به ظلمت 
ايـن شـام چيـره‌اي  |  تسـخير کـرده جذبـه چشـم تو مـاه را  |  بي‌خـود که نيسـت! تو قمر اين عشـيره‌اي|  عصمـت دخيل تـار عباي تـو از ازل  |  
جـز بندگـي نديـده کسـي از تـو سـيره‌اي  |  قـدر تو را کسـي نشناسـد در اين مقـام  |  وقتي براي امر شـفاعت ذخيـره‌اي  |  ما را بس اسـت وقت 
عبور از پل صراط   |  از تاروپود بيرق تو دسـتگيره‌اي  |  چشـم اميد عالم و آدم به‌دسـت توسـت  |  باب‌الحسـين هسـتي و پرچم به‌دسـت توسـت

فردوس دِل هميشـه اسـير خيال توسـت  |  حتي نگاه آينه محو جمال توسـت  |  تو سـاقي کرامت و لطف و اجابتي  |  اين آب نيسـت، زمزمه‌هاي 
زلال توسـت  |  ايثار و پايمردي و اوج وفا و صبر  |  تنها بيان مختصري از کمال توسـت  |  در محضر امام تو تسـليم محضي و  |  والاترين خصائل 
تـو امتثـال توسـت  |  فـردا همـه بـه منزلتـت غبطـه مي‌خورند  |  فـردا تمام عـرش خدا زير بـال توسـت  |  باب‌الحوائجـي و اجابت به‌دسـت تو  |  

تنها بخواه، عالم هسـتي مجال توسـت

اي آفتـاب علقمـه: روحـي لـک الفدا  |  اي آرزوي فاطمه: روحي لک الفدا    |  اي آفتاب روشـن شـب‌هاي علقمه  |  سـرو رشـيد خـوش قد و بالاي 
علقمـه  |  داده اسـت مشـک تشـنه تـو آب را بهـا  |  اي آبـروي آب، مسـيحاي عقلمـه  |  وقتيک‌ـه چند موج عليل شـريعه را  |  کرده اسـت خاک 
پـاي تـو دريـاي علقمـه  |  لـب تشـنة زيـارت لبهات مانده اسـت  |  آري نگفتـه‌اي به تمناي علقمه  |  امروز دسـت‌هاي تـو افتاد روي خـاک|  تا پا 
بگيـرد از دل صحـراي علقمـه  |  بـا وعده‌هاي مادرت آسـوده‌خاطريم  |  چشـم اميد ماسـت به فـرداي علقمه  |  اين عطر ياس حضرت زهراسـت 

مي‌وزد  |  از سـمت کربلاي تو، سـقاي علقمه  |  

نی
خوا

ی 
ود

مول

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی  ببین که حال‌و‌هوای حرم چه عرفانیست
 پر از بلور و کبوتر پر از چراغانیست

 به لطف گنبد و گلدسته‌های زرپوشش‌
 همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

 کجاست روضه رضوان به غیر از این مرقد
 کجاست جنت‌الأعلی اگر که اینجا نیست

 صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرم عطرافشانیست

مشقی برای برادری
کوه هم که باشی و همه جهان هم که 

به تو تکیه کنند، باز لازم است دلت 

به چیزی یا کسی گرم باشد. اصلاً امید 

و خوشبختی رابطه مستقیمی دارند 

با کسانی‌که می‌توانی برای رسیدن به 

هدفت روی آن‌ها حساب کنی. بعضی 

بودن‌ها آنقدر محکم و قرص است که 

می‌شود برای جنگیدن با تمامی زشتی‌ها 

و سختی‌ها رویش حساب کرد. یکی از 

بودن‌ها، داشتن برادری است که می‌توانی 

روی وسعت شانه‌اش و بی‌کرانگی 

مهربانی‌اش حساب کنی...

امروز چهارم شعبان، مصادف است با 

سالروز تولد قهرمان حادثه کربلا؛ یعنی 

حضرت ابوالفضل)ع(، بهترین برادر تاریخ 

اسلام. شاید شما هم شنیده باشید که 

امیرمؤمنان علی)ع( قبل از شهادتشان، 

فرزندان خود را خواستند و دست امام 

حسین)ع( را در دستان پهلوان جهان 

عرب؛ یعنی حضرت عباس)ع( گذاشتند 

و سفارش کردند حامی برادرش باشد 

در روزهای سخت پیش رو.  یکی از 

قشنگی‌های زندگی ائمه اطهار)ع( این 

است که با نگاه کردن به سبک زندگی و 

روابطشان، می‌توانیم درس‌ها و نکته‌های 

آموزشی دین اسلام را به‌خوبی درک کنیم 

و همین است که ازنظر اعتقادی، شیعیان 

با سایر فرقه‌های اسلامی تفاوت جدی 

دارند؛ چون در دین اسلام از کسانی 

تبعیت می‌کنند که وحی در خانه آن‌ها 

به رسول اکرم)ع( ابلاغ شده و از هرکس 

دیگری بیشتر به معنای آن آگاهند.

درحقیقت علاقه بی‌اندازه مردم ما 

به قهرمان قیام کربلا، برمی‌گردد به 

شجاعت و مهربانی برادری چون حضرت 

ابالفضل)ع( در حق برادر و برادرزادگان 

خود که برای ما یک سرمشق است. و ما 

امروز، روز تولد سرمشق برادری را جشن 

می‌گیریم؛ روزی را که روز جانباز هم نام 

گرفته است.

یادداشـــت
  اسماعیل فیروزی

در داستان غرق شويم

لذت يك ارادت خالص...

مش‌عبـاس خـادم مسـجد محـل مـا بـود. مـادر می‌گفـت از همـان بیست‌سـال پیش کـه این 
خانـه را خریـده و بـه ایـن محل آمـده بودیم، او توی مسـجد بوده اسـت. بعضی هـم می‌گفتند 
مـادرش نـذر کـرده بـود اگر بچـه‌دار شـود، او را خادم مسـجد کنـد. همین بود کـه همه عمر 
مش‌عبـاس توی مسـجد گذشـته بـود. انجام امـور مربوط به مسـجد و نمازگـزاران، آذين‌بندي 
ايام عيد و ولادت و سـياهپوش كردن مسـجد در ايام عزاداري، برگزاري منظم جلسـات قرآن 

و... همـه و همه شـده بـود فكر و ذكـر مش‌عباس.
مش‌عبـاس زن داشـت و یـک پسـر به اسـم ابوالفضل. همـه بچه‌های محل را هم به چشـم بچه 
خـودش نـگاه می‌کـرد و مـا را »باباجـان« خطـاب می‌کرد. مـا هـم او را غریبه نمی‌دانسـتیم و 

همه‌جـوره هوایـش را داشـتیم؛ بسك‌ه مهربانـي از نگاه و كلماتـش مي‌ريخت.
تـوی همـه مناسـبت‌ها به‌کمکـش می‌رفتیـم و هرکسـی هـرکاری از دسـتش برمی‌آمـد انجام 

مـی‎داد؛ چـه بـرای مراسـم سـوگواری مثل ماه‌هـای محـرم و صفر و چـه برای جشـن‌ها و 
عیدهـا. همـه دسـت بـه دسـت هـم می‌دادیم تـا درکنـار مش‌عبـاس بهترین مراسـم را 
برگـزار کنیـم. فرقی هم نمی‌کـرد چه‌کاری باشـد؛ از جارو کردن حیاط مسـجد بگیرید 
تا شسـتن و آماده کردن اسـتکان‌های چای و شکسـتن قند و چیدن شـیرینی و درسـت 

کـردن شـربت و نصب پـرده و پرچم.
آخـر مسـجد قمر بنی‌هاشـم عليه‌السالم تنها مسـجد محله شـلوغ و پرجمعیت مـا بود. 

امـا بیـن همـه مناسـبت‌ها، یـک شـب بـود کـه مش‌عبـاس از همیشـه سـرحال‌تر و 
قبراق‌تـر بـود و تـر و فرز می‌شـد و تنـد تند ایـن‌ور و آن‌ور می‌رفت و سـعی می‌کرد 
خـودش بیشـتر کارهـا را انجام بدهد؛ شـبي كه مش‌عبـاس از خوشـحالي و هيجان، 
روي پـا بنـد نمي‌شـد. آن شـب، شـب چهـارم مـاه شـعبان؛ یعنـی شـب تولـد قمر 
بني‌هاشـم حضـرت اباالفضـل عليه‌السالم بـود.  ارادت خاصـی بـه آقا داشـت. ما 
کـه یادمـان نمی‌‎آمـد، امـا می‌گفتنـد پسـرش شـب تولـد آقـا ابالفضـل بـه دنیا 
آمـده و چـون خیلـی ضعیـف بـوده، دکترهـا جوابـش کـرده بودنـد. او هم زن 
و بچـه‌اش را از بیمارسـتان برمـی‌دارد و می‌آیـد همیـن مسـجد محـل، یعنـی 
مسـجد قمر بنی‌هاشـم و بـه خود آقا متوسـل می‌شـود که اگر بچـه‌اش زنده 
بمانـد، تـا آخر عمـر نوکری حضـرت را بکند و بـرود پابوس.  پسـرش زنده 

مانـد، ولی بعد از پانزده سـال هنوز نتوانسـته بـود نـذرش را ادا کند؛ چون 

زنـش بعـد از بـه دنیا آمـدن ابوالفضـل، افسـردگی گرفته بـود و مش‌عباس نمی‌توانسـت حتی 
یـک‌روز هـم او را تنهـا بگـذارد. زن بیچـاره بدجـوری دلبسـته شـوهرش بـود. آخر تـوی این 
شـهر، غریـب بـود و هیچ کـس و کاری نداشـت، همین بود کـه نمی‌توانسـت دوری مش‌عباس 
را تحمـل کنـد. هرچنـد بعضی‌وقت‌هـا بـا چشـم‌های نمناکش بـه او می‌گفـت:» تو فکـر ادای 
نـذرت بـاش. مـن رو هم بسـپار به خـدا.« امـا دل مهربان مش‌عبـاس راضی نمی‌شـد و جواب 
مـی‌داد: »خـدا رو چـه دیدی؟ شـاید دوتایی رفتیـم زیـارت« و زن بیچاره کلـی ذوق می‌کرد، 
هرچنـد می‌دانسـت مش‌عبـاس پولـی بـرای این سـفر نـدارد. ایـن تنها غصـه مش‌عبـاس بود.
همیشـه می‌گفـت: » می‌ترسـم بمیـرم و ایـن نـذر بـه گـردن مـن بمانـد و آن دنیـا پیـش آقا 

روسـیاه باشـم کـه نتوانسـته‌ام جـواب خوبـی‌اش را بدهم.«
مـا بچه‌هـای محـل خیلـی دلمـان می‌خواسـت کاری بکنیـم؛ کاری که تـوی ذهن همـه بماند 
و هرکـس بفهمـد، بگویـد، بـارک‌الله. عجـب بچه‌هـای بامعرفتـی! كاري كـه وقتـي بـزرگ 
شـديم، بـا مـرور خاطـرات نوجواني‌مـان، از خودمان خوشـمان بيايـد و در دلمان بـه خودمان 
آفريـن بگوييـم.  ایـن بود کـه تصمیم خودمـان را گرفتیـم. آن سـال تابسـتان فکرهایمان را 
روی هـم گذاشـتیم و بعـد همـه تلاشـمان را کردیم. همه‌جـور کاری هـم انجـام دادیم؛ از 
شـاگرد نانوایـی و نجـاری و تعمیـرکاری ماشـین بگیریـد، تـا راه انداختن بنـگاه خرید 
آسـان بـرای پیرزن‌هـا و پیرمردهـا درعـوض گرفتن دسـتمزدی بسـیار کـم. از پادويي 
مغازه‌هـا و شيشـه‌پاك‌كني خانه‌هـا، تـا دكان‌هـا و ماشـين‌ها. همه‌مان كيي شـده بوديم 
و ريال‌ريـال پولمـان را روي‌هـم گذاشـتيم. هيچك‌ـس حتـي بـه ذهنش هم نمي‌رسـيد كه 
ايـن پـول بـراي خودش اسـت. انگار همـه پول‌ها كيـي بودند... و آن‌شـب، شـب تولد آقا 
قمـر بنی‌هاشـم، وقتـی مـا بچه‌های محـل، بعد از یـک تابسـتان کار کـردن و جمع کردن 
ریـال بـه ریـال پول‌هایمـان، دوتـا بلیت کربلا را به اسـم مش‌عبـاس و زنش بـه او هدیه 
دادیـم، لابـه‌لای اشـک‌های شـوقی کـه می‌ریخـت و بوسـه‌هایی کـه بـر سـر و روی ما 
مـی‌زد و دعاهـای خیـری کـه می‌کـرد، لـذت یـک ارادت خالـص از ته دل و  شـیرینی 

بـرآورده شـدن یـک نـذر را چشـیدیم و عجب مزه‌ای داشـت.

زهره اكبرآبادي
 مربي فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور

همه‌مان كيي شده بوديم و ريال‌ريال پولمان را روي‌هم گذاشتيم. هيچك‌س حتي به ذهنش هم نمي‌رسيد كه 
اين پول براي خودش است. انگار همه پول‌ها كيي بودند... و آن‌شب، شب تولد آقا قمر بنی‌هاشم، وقتی ما 

بچه‌های محل، بعد از یک تابستان کار کردن و جمع کردن ریال به ریال پول‌هایمان، دوتا بلیت کربلا را به اسم 
مش‌عباس و زنش به او هدیه دادیم، لابه‌لای اشک‌های شوقی که می‌ریخت و بوسه‌هایی که بر سر و روی ما 
می‌زد و دعاهای خیری که می‌کرد، لذت یک ارادت خالص از ته دل و  شیرینی برآورده شدن یک نذر را چشیدیم و 

عجب مزه‌ای داشت.
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